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اشاره
موضـوع تبلیـغ براى هر مکتب، مذهب، حـزب و گروه در طول 
تاریـخ ازاهمیـت فوق العـاده اى برخـوردار بـوده، و بزرگ ترین 
نقـش را در معرفـى، نشـر، حفـظ و حراسـت از اصـول و مبانى 
آن هـا و تقویـت پیروانشـان ایفا کـرده اسـت. بدون تردیـد، اگر 
مبلغـان توانـا و زبردسـتى بـه تبلیـغ و ترویـج اصـول و مبانـى 
مکتـب هماهنـگ با زمـان نپردازند، اسـتمرار آن اصـول و مبانى 
از ضمانتـى برخـوردار نخواهـد بـود و از مکتـب و پیـروان آن، 
جزآثـارى در اوراق تاریـخ باقـى نخواهـد مانـد. اگـر مکتـب و 
مرامـى در جهـان توانسـته اسـت حضـورش را در صحنه هـاى 
بین المللـى یا منطقه اى حفظ کند و آثار و پیروانى داشـته باشـد، 
وجـود جایـگاه بلند عنصر تبلیـغ، در آن مکتب و مـرام بوده که 
آن ها را داراى نقش نموده و از زوال و نابودى نگهداشـته اسـت. 
بـه عنوان نمونه مسـیحیت کنونى از نظر منطـق و محتوا قدرت 
چندانـى در مقابلـه با شـبهه ها واشـکالاتى که از ناحیـه دیگران 
متوجـه آن مى شـود، ندارد، ولى سـر این که توانسـته اسـت در 
صحنـه هـاى افـکار و عقائـد و مجامـع جهانى حضور خـود را 
حفـظ کنـد و بـه حیات خویـش ادامه دهـد و در عین حـال در 
اندیشـه تسـخیر محدوده هاى دیگـرى از جهان باشـد، توجه و 
اهمیت دادن کلیسـاها و مبشـرین مسیحیت به تبلیغ و استفاده از 

این سـلاح و شـیوه هاى پیشـرفته آن بوده اسـت.

اهمیت تبلیغ در اسلام
براى درك اهمیت و جایگاه عنصر تبلیغ در یک مکتب، نخسـت 
بایـد جهـان بینـى و رسـالت و محـدوده اى کـه آن مکتـب براى 
گسـترش خویـش در نظـر دارد، روشـن شـود . در ایـن صورت 
اسـت که اهمیت تبلیغ و تبلیغات در آن مکتب مشـخص خواهد 
شـد. اگـر جهان بینـى و رسـالت یک مکتـب، محـدوده خاصى 
داشـته باشد، قهرا شعاع پیام رسـانى و تبلیغ در آن مکتب، محدود 
و در نهایـت، از اهمیـت و ارزش کم تـرى برخـوردار خواهد بود، 
امـا اگر جهان بینى و رسـالت یک مکتب، جهانى باشـد، محدوده 
تبلیـغ آن نیـز جهانـى خواهد بـود. اسـلام دینى جهانى اسـت و  
از ایـن رو اهمیـت زیـادى بـه امـر تبلیـغ و مبلـغ داده اسـت: «. .. 
و مـن احسـن قـولا ممـن دعـا الـى االله و عمل صالحا ؛ کیسـت 
نیکوتـر از آن کـه مـردم را بـه سـوى خـدا بخواند و کـردار نیک 
انجـام دهـد». مرحـوم طبرسـى در ذیـل آیـه شـریفه، در تفسـیر 
مجمـع البیان، مى نویسـد: آیه شـریفه، دعـوت و تبلیغ دیـن را از 
بزرگ تریـن طاعت هـا و مهم تریـن واجبات الهى شـمرده اسـت. 
درایـن زمینـه، در متـون اصلى دین و سـیره عملى پیامبـر(ص) و 

ائمـه معصومیـن(ع) مطالب و شـواهد فراوانى وجـود دارد.

دعوت الی االله
طاعت بزرگ الهی

روحانیت اصیل و تبلیغ دین
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تبلیغ؛ مهم ترین وظیفه روحانیت 
از نـگاه دیـن مبین اسـلام ، بهـره گیرى از 
تبلیغـات صحیـح در دسـتیابی بـه هدف، 
ضـرورت دارد. اصلى ترین وظیفه رسـول 
اکـرم(ص) و پیامبـران الهـى نیـز همیـن 
بـوده اسـت کـه خداونـد فرمـود: «و مـا 
علـى الرسـول الاّ البلاغ المبیـن؛ و برعهده 
پیامبـر خدا وظیفه اى به جز تبلیغ آشـکار 

 « نیست.
مقـام معظم رهبـرى درباره جایـگاه تبلیغ 

دیـن در حوزه مـى فرمایند:
   «تبلیـغ دیـن، در شـؤون اصلـى حـوزه 
هـا قرار داشـت. عالمـان بـزرگ، در زمره 
مبلغـان دیانـت بودنـد و مسـؤولیت خود 
را در سـنگر تبلیـغ و ارشـاد جامعـه ایفـا 
کردنـد. حـوزه هاى شـیعى، تاریخ تابناك 
و ارجمنـدى در وادى گسـترش معـارف 
دیـن در جوامع مختلف داشـتند و در این 
جهـت، از روحانیـون و دیگـر حوزه هاى 
مذاهب اسـلامى، تمایزى بارز یافتند...منبر 
رفتـن و سـخن گفتـن در امر دیـن، جزو 
شـریف ترین کارهاسـت و بایـد و شـاید 
کـه شـریف ترین انسـان ها و عالم تریـن 
و آگاه تریـن آن هـا بـه مسـایل اسـلامى و 
عامل تریـن آن هـا بـه احـکام شـرعى، در 
ایـن راه قـدم بردارنـد و آن را بـراى خود، 
افتخـارى بداننـد؛ کمـا این که در گذشـته 

هـم، همین طـور بوده اسـت.»
ایشـان در دیـدار بـا روحانیـان در سـال 
77 مـى فرمایـد: «تبلیـغ، وظیفـه اصلـى 
روحانیـون و علمـاى دین اسـت.... درس 
خوانـدن ما، فکـر کردن مـا، تحقیق کردن 
مـا مقدمـه تبلیـغ دین خـدا و تبلیـغ حقّ 
...تشـکیل حکومـت اسـلامى و  اسـت. 
جهـاد فـى سـبیل االله و مبـارزات بزرگـى 
که علمـاى دین انجـام داده اند مقدمه این 
بـوده کـه حقایـق الهى بـه دل هـاى پاك 

برسد.»
«مـا موظفیـم کـه اسـلام را در همـه جاى 

دنیـا معرفـى کنیـم». امام خمینـى بارها بر 
ایـن وظیفـه تبلیغـى مسـلمانان و علماى 
اسـلام تاکیـد و مـى فرمـود: «مسـلمانان، 
مخصوصـا علماى اسـلام موظفند اسـلام 
و احـکام آن را گسـترش بدهند و به مردم 

دنیـا معرفـى کنند».
امـام  فرمایشـات  بـر  کوتـاه  مـرورى 
خمینـى(ره)،  مقام معظم رهبـرى و دیگر 
علما نشـان مـى دهد که تبلیـغ، مأموریت 
اصلى حوزه هاى علمیه اسـت؛ مأموریتى 
کـه در تمام ارکان این سـازمان مهم و نهاد 
اجتماعـى از یـک سـو و سـبک زندگـى 
تأثیـر خواهـد  دیگـر  از سـوى  طـلاب 
گذاشـت. همان طور که اشـاره شـد، رهبر 

انقـلاب ایـن موضـوع را بارهـا بـه گونـه 
هـاى مختلف بیـان داشـته اند. ایشـان در 
جمـع روحانیـون کرمـان  مـى فرماینـد: 
«مهـم تریـن وظیفـه روحانیـون تقویـت 
ایمـان مردم اسـت... تقویت ایمـان، زبان، 
شـیوه هاى نو و محتواى عالى لازم دارد.» 
(رك : علـى مهدیـان ، راه فردا/نقش تبلیغ 

در تحـول حـوزه، ص 80)

ویژگى هـاى روحانیت اصیـل به عنوان 
مبلغان دین 

از مهم تریـن  بیـان برخـى  بـه  ادامـه  در 
ویژگى هاى مبلّغ دینـی خواهیم پرداخت. 
امّـا قبـل از بیـان ایـن ویژگى هـا ذکـر دو 

نکته ضـرورى اسـت:
تبلیـغ دیـن گسـتره بسـیار  اوّل:  نکتـه 
وسـیعى دارد و بـا توجه بـه نوع مخاطب، 
شـیوه ها، ابـزار و عرصه هـاى تبلیغـى بـه 
انـواع و اقسـام گوناگونـى قابـل تقسـیم 
اسـت، مثـل تبلیـغ شـفاهى (چهـره بـه 
چهره)، تبلیغ مجازى، تبلیغ بین الملل و ... 
. بدیهى اسـت که با توجه به این گسـتره، 
بـراى هـر کـدام از شـاخه هاى تخصصى 
تبلیـغ دیـن، ویژگى هـاى خاصـى بـراى 
بـا  کـه  دینـى ضـرورت مى یابـد  مبلّـغ 
ویژگى هـاى مبلّغانـى کـه در حوزه هـاى 
دیگـر فعّالیـت مى کننـد، متفاوت اسـت؛ 
بنابرایـن بـراى آن کـه بتـوان بـه صورتـى 
جامـع و فراگیـر به موضـوع «ویژگى هاى 
مبلّـغ» پرداخـت بایـد قبـلاً شـاخه هاى 
تخصصـى تبلیغ دیـن را احصا و سـپس، 
ویژگى هـاى بایسـته یـک مبلّـغ را در هر 
کدام از این شـاخه ها تبیین و تشریح کرد. 
امّـا از آن جـا کـه ایـن امـر به یـک مجال 
مسـتقل و موسّـع نیـاز دارد و پرداختن به 
آن در این نوشـتار کوتاه میسر نیست؛ و با 
عنایـت به این کـه، در حال حاضـر، تبلیغ 
شـفاهی(چهره بـه چهـره) شـاخص ترین 
و گسـترده ترین فعّالیـت تبلیغـی در میان 
انـواع فعّالیت هـاي تبلیغی اسـت، مطالب 

 حوزه هاى شــیعى، تاریخ 
تابناك و ارجمندى در وادى 
گســترش معارف دین در 
جوامع مختلف داشــتند و 
از روحانیون  این جهت،  در 
مذاهب  هاى  حوزه  دیگر  و 
اسلامى، تمایزى بارز یافتند...

منبر رفتن و سخن گفتن در 
شریف ترین  جزو  دین،  امر 
کارهاســت و باید و شاید 
و  انسان ها  شریف ترین  که 
عالم ترین و آگاه ترین آن ها به 
مسایل اسلامى و عامل ترین 
در  شرعى،  احکام  به  آن ها 
این راه قدم بردارند و آن را 
براى خود، افتخارى بدانند؛ 
کما این که در گذشته هم، 

همین طور بوده است.
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پیـش رو بـا محوریـت همیـن شـاخه از 
تبلیغـات دینی عرضـه می گـردد؛ در عین 
حـال، بیش تـر ویژگى هاى مورد بررسـی 
بر شـاخه هاي دیگر تبلیـغ دین نیز انطباق 

دارند.
نکتـه دوم: فهرسـت ویژگى هـاى یـک 
مبلّغ دینى (حتیّ در شـاخه تبلیغ شفاهی) 
بـه مراتـب از آن چـه در ایـن نوشـتار بیان 
شـده، طولانى تر اسـت و آن چه در این جا 
مى آیـد تنهـا ذکـر ویژگى هـاى حداقلـى 
یـک مبلّـغ دینـى اسـت کـه در صـورت 
فقـدان هر یـک از آن هـا آثار مـورد انتظار 
بـر فعّالیـت تبلیغـى وي مترتبّ نشـده و 
حتیّ ممکـن اسـت پیامدهـاى زیان بارى 
را بـراى ترویـج دیـن دارى در جامعـه بـه 

بـار آورد.1
بـا توجـه بـه ایـن دو نکتـه در ادامـه بـه 
بیـان مهم تریـن ویژگى هـاى مبلّـغ دینـى 
مى پردازیـم. ویژگى هـاى مبلّـغ  را مى توان 
در  پنـج عنـوان  اصلـی احصـا  کـرد کـه 

عبارتنـد از:

1. ویژگی هاي علمی
احاطـه علمـی و آگاهـی کامـل مبلّـغ بـر 
محتـواي پیـام خویش مسـتلزم شـناخت 
عمیق منبعی اسـت که پیام از آن استخراج 
می شـود. تنهـا در ایـن صـورت می تـوان 
مطمئـن بـود کـه اسـتخراج پیـام از منبـع 
مـورد نظـر بـه درسـتى صـورت مى گیرد 
و پیام دهنـده در فهـم آن چه آن منبع، قصد 
انتقالـش را بـه مخاطـب دارد بـه بیراهـه 
نرفتـه و اصالـت پیـام را مخـدوش نکرده 

است. 
ایـن موضـوع در تبلیغـات دینـی اهمیت 
فراوانـى دارد، چون فهم پیام  از منابع دینى 
مسـتلزم وجود تخصص هاي ویـژه اي در 
فـرد اسـت کـه گسـتره وسـیعی اعـم از 
علـوم لغـت، صرف، نحـو، بلاغـت، فقه، 
اصـول فقه، علـوم قرآنـی، رجـال، درایه، 
تاریـخ و ماننـد آن را در برمی گیرد. افزون 
بـر این، پیام رسـانى غلـط به «بددینـی» از 

یک سـو و «دین گریـزي» از سـوي دیگـر 
می انجامـد کـه هـر دو بـراي دین بسـیار 

خطرنـاك و زیان بارنـد. 
در حقیقـت، ورود افـراد غیرمتخصّـص 
و نـاآگاه بـه عرصـه تبلیغـات دینـی در 
درازمـدّت بـه جریـان «ضـدّ تبلیغـی» یـا 
«تبلیغـات معکـوس» بدل مى شـود. یکی 
و  دین گریـزي  عوامـل  بزرگ تریـن  از 
وهـن و هجـو دیـن در عصر حاضـر ـ به 
ویـژه در مجامـع علمـی ـ را بایـد وجـود 
مبلّغانی دانسـت که شناخت شـان از مبانی 
دینـی بسـیار سـطحی اسـت و پیام هـاي 
دینی شـان دربردارنده آموزه هـاى انحرافی 
و غیـر واقعـی اسـت کـه بـه فهـم ناقص 

یـا نادرسـت گوینـده مربوط مى شـود، نه 
آموزه هـاي دینـی.

بـه دلیـل اهمیـت ایـن موضـوع، در قرآن 
کریم و روایات معصومین «علیهم السلام» 
سـفارش هاى زیـادي بـه بهره منـدى مبلّغ 
دیـن از دانـش دینـى شـده اسـت. بـراى 

نمونـه در قـرآن کریم آمده اسـت:
ۀً فلََـوْلاَ  «وَ مَـا کانَ المُْؤْمِنـُونَ لیِنَفِـرُواْ کآفَّـ
ِّیتَفََقَّهُواْ فىِ  نفََـرَ مِـن کلِّ فرِْقۀٍَ مِّنْهُمْ طَــآئفَِۀٌ ل

یـنِ وَ لیِنُـذِرُواْ قوَْمَهُـمْ إذَِا رَجَعُـواْ إلِیَْهِـمْ  الدِّ
لعََلَّهُـمْ یحَْـذَرُونَ (توبه، 122)؛  و شایسـته 
نیسـت که مؤمنـان، همگى [بـراى جهاد] 
کـوچ کننـد. پـس چـرا از هـر فرقـه اى از 
آنان، دسـته اى کوچ نمى کنند تا [دسـته اى 
بماننـد و] در دین آگاهـى پیدا کنند و قوم 
خـود را وقتـى بـه سـوى آنان بازگشـتند، 
بیـم دهند، باشـد که آنـان [از کیفـر الهى] 

بترسند؟»
رسـول اکرم «صلّی االله علیـه و آله» نیز در 

حدیثـى نورانی می فرمایند: 
إنّ دیـنَ االله تعالـی لنَْ ینَْصُـرُه إلاّ مَن حاطَهُ 
مِـن جَمیـع جَوانبِـِه (دیلمـی، أبی شـجاع 
شـیرویه بـن شـهردار الدیلمـی الهمدانی، 

1406 ه . ق، ج 1، ص 234، ح897)؛
دیـن خداونـد متعـال را جز کسـی که بر 
همـه جنبه هـاى آن احاطه و آگاهـی دارد، 

یاري نخواهـد کرد.

2. ویژگی هاي اخلاقى 
مبلّـغ دینـی عـلاوه بر ویژگی هـاي علمی 
بایـد از یک سـرى ویژگى هـاى اخلاقـى 
نیـز بهره منـد باشـد. در ادمـه بـه برخى از 
مهم تریـن ایـن ویژگى هـا اشـاره مى کنیم:

2-1) صدق یا هماهنگی دل و زبان
ایـن حقیقـت  بـر  دینـى  آموزه هـاى  در 
تصریح شـده اسـت کـه هماهنگـی دل و 
زبـان مبلّغ، میـزان اثرگـذارى کلام او را بر 

مخاطبـان افزایـش مى دهـد.2
امـام صـادق «علیـه السـلام» در این بـاره 

می فرمایـد: 
کُونـُوا دعاة  للنـاس  باِلخَیـر بغَِیر ألسِْـنتَکُِم 
 لیِـَرَوْا مِنْکُـمُ  الإجتهـاد و الصّـدق  و الـوَرَع 
(کلینـى، محمد بـن یعقوب بن اسـحاق، 

1362، ج 2، ص 105)؛ 
مـردم را بـه  (وسـیله اي ) جـز زبان تـان به 
سـوي خیر دعـوت  کنید تا آنان کوشـش ، 

صداقـت  و ورع  را در شـما ببینند.
در روایت دیگرى آمده است:

 گروهـی از شـیعیان  از کوفه  براي  شـنیدن 
 و فراگیري (حدیـث ) نـزد امام صادق«علیه 
السـلام»   آمدنـد و تـا آن جـا کـه  امـکان  

عوامل  بزرگ تریــن  از  یکی 
دین گریزي و وهن و هجو دین 
 ـبه ویژه در  در عصر حاضــر 
باید وجود  را   ـ مجامع علمی 
مبلّغانی دانست که شناخت شان 
از مبانی دینی بسیار سطحی 
اســت و پیام هاي دینی شان 
دربردارنده آموزه هاى انحرافی 
و غیر واقعی است که به فهم 
ناقص یا نادرست گوینده مربوط 

مى شود، نه آموزه هاي دینی.
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داشـت  در مدینه  ماندند. آنان پیوسـته  نزد 
ایشـان آمد و شـد داشـتند و از امام «علیه 
السـلام» حدیـث  می شـنیدند و دانش  فرا 
می گرفتنـد. چـون  زمـان  بازگشـت  فـرا 
رسـید و آمـاده وداع با امام «علیه السـلام» 
 شـدند، یکی  از آنان  گفت : اي  پسر رسول 
 خـدا! ما را سفارشـی  بفرماییـد. امام «علیه 
السلام» فرمودند: شـما را سفارش  می کنم 
 بـه  تقـواي  الهـی  و عمل  بـه  اطاعـت  او و 
تـرك  گناهش  و اداي  امانت  به  آن که  شـما 
را امین  دانسـته  اسـت  و مصاحبت  نیکو با 

همراهـان  و مبلّغ خامـوش  مـا بودن .
 گفتنـد: اي  فرزند رسـول خدا! چگونه  در 
حالـی  کـه  خاموشـیم  مبلّغ شـما باشـیم ؟ 
فرمـود: بـه  آن چه  از عمل کـردن  به  طاعت  
خداونـد فرمان تـان  دادیـم ، عمل  کنیـد. از 

انجـام دادن  حرام هاي  خداونـد که  نهی تان  
راسـتی   ورزیـد.  بـا  خـوددارى  کردیـم ، 
و عدالـت  بـا مـردم رفتـار کنیـد و امانت  
را ادا کنیـد و امـر بـه  معـروف  و نهـی  از 
منکـر کنیـد، به   گونـه اى  که  مـردم  چیزي 
 جـز خوبی  از شـما نبینند و چون  شـما را 
بـه  این  حـال  ببینند، خواهنـد گفت  این ها 
پیـرو فلانـی  [امام صادق «علیـه السـلام»] 
هسـتند. رحمـت  خـدا بـر او کـه  یارانش  
را  چـه  خـوب تربیـت  کرده اسـت . در این 
ماسـت،   آن چـه را  نـزد  ارزش   صـورت، 
خواهنـد  آن   سـوي   بـه   و  می شناسـند 
پـدرم  مى دهـم  کـه از  گواهـى  شـتافت. 
 محمّـد بن  علـی،  امـام  باقرـ که رضـوان  و 
رحمـت  و بـرکات  خدا بر او باد ـ شـنیدم 
 کـه  فرمـود: دوسـتان  و شـیعیان  مـا در 

گذشـته ، بهترین مردم  دوران  خـود بودند. 
اگـر در محلـه اي  امـام  جماعتـی  بـود، از 
ایشـان  بود و اگـر در قبیلـه اي مؤذنی  بود، 
از آنـان  بـود و اگـر نگاه دارنـدة  سـپرده اي  
بـود، از ایشـان  بود و اگر امانـت داري  بود، 
از آنان بـود و اگر عالمی  بود، از ایشـان بود. 
پس  شـما نیز چنین  باشـید. ما را محبوب 
 مردم کنیـد و مـا را در نظـر آن هـا مبغوض 
 نسـازید (نعمان بن محمد تمیمى مغربى، 

1385 ه. ق، ج1، صـص 56 و 57). 
2-2) شجاعت

از دیگـر اوصافـی که در منابـع دینی براي 
مبلّغ برشـمرده شـده «شـجاعت» اسـت. 

قـرآن کریـم مى فرماید:
«الذّین یبلّغون رسـالات االله و یخشونه و لا 
یخشـون احـداً الاّ االله و کفی باالله حسـیباً ( 
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39احـزاب، 39احـزاب، احـزاب، 39 )؛ همـان کسـانی که پیامهاي 
کنند و از او میترسـند و 

 )؛ همـان کسـانی که پیام
کنند و از او می

 )؛ همـان کسـانی که پیام
خـدا را ابلاغ میخـدا را ابلاغ می

 )؛ همـان کسـانی که پیام
خـدا را ابلاغ می

 )؛ همـان کسـانی که پیام

از هیـچ کسـی جز خدا بیـم ندارند و خدا از هیـچ کسـی جز خدا بیـم ندارند و خدا 
خـدا را ابلاغ می

از هیـچ کسـی جز خدا بیـم ندارند و خدا 
خـدا را ابلاغ میخـدا را ابلاغ می

از هیـچ کسـی جز خدا بیـم ندارند و خدا 
خـدا را ابلاغ می

براي حسابرسـی کفایت میبراي حسابرسـی کفایت میکند.»
از هیـچ کسـی جز خدا بیـم ندارند و خدا 

براي حسابرسـی کفایت می
از هیـچ کسـی جز خدا بیـم ندارند و خدا از هیـچ کسـی جز خدا بیـم ندارند و خدا 

براي حسابرسـی کفایت می
از هیـچ کسـی جز خدا بیـم ندارند و خدا 

همچنیـن از پیامبر اکرم «صلّـی االله علیه و همچنیـن از پیامبر اکرم «صلّـی االله علیه و 
آله» نقل شـده اسـت:آله» نقل شـده اسـت:

همچنیـن از پیامبر اکرم «صلّـی االله علیه و 
آله» نقل شـده اسـت:

همچنیـن از پیامبر اکرم «صلّـی االله علیه و همچنیـن از پیامبر اکرم «صلّـی االله علیه و 
آله» نقل شـده اسـت:

همچنیـن از پیامبر اکرم «صلّـی االله علیه و 

لا یمَنعََـنَّ أحَدَکـم مَخافۀَُ النـّاسِ أن یتَکَلَّمَ لا یمَنعََـنَّ أحَدَکـم مَخافۀَُ النـّاسِ أن یتَکَلَّمَ 
آله» نقل شـده اسـت:

لا یمَنعََـنَّ أحَدَکـم مَخافۀَُ النـّاسِ أن یتَکَلَّمَ 
آله» نقل شـده اسـت:آله» نقل شـده اسـت:

لا یمَنعََـنَّ أحَدَکـم مَخافۀَُ النـّاسِ أن یتَکَلَّمَ 
آله» نقل شـده اسـت:

1414 (احمد بن حنبـل، 1414 (احمد بن حنبـل، 1414 ه.  بحَِـقٍّ إذا عَلِمَهُبحَِـقٍّ إذا عَلِمَهُ
لا یمَنعََـنَّ أحَدَکـم مَخافۀَُ النـّاسِ أن یتَکَلَّمَ 

بحَِـقٍّ إذا عَلِمَهُ
لا یمَنعََـنَّ أحَدَکـم مَخافۀَُ النـّاسِ أن یتَکَلَّمَ لا یمَنعََـنَّ أحَدَکـم مَخافۀَُ النـّاسِ أن یتَکَلَّمَ 

بحَِـقٍّ إذا عَلِمَهُ
لا یمَنعََـنَّ أحَدَکـم مَخافۀَُ النـّاسِ أن یتَکَلَّمَ 

4، ص 182، ح 11869)؛
بحَِـقٍّ إذا عَلِمَهُ

4
بحَِـقٍّ إذا عَلِمَهُ

ق ، ج ق ، ج 
بحَِـقٍّ إذا عَلِمَهُ

ق ، ج 
بحَِـقٍّ إذا عَلِمَهُبحَِـقٍّ إذا عَلِمَهُ

ق ، ج 
بحَِـقٍّ إذا عَلِمَهُ

تـرس از مـردم مانع آن نشـود کـه از بیان تـرس از مـردم مانع آن نشـود کـه از بیان 
، ح 

تـرس از مـردم مانع آن نشـود کـه از بیان 
، ح  ق ، ج 

تـرس از مـردم مانع آن نشـود کـه از بیان 
ق ، ج ق ، ج 

تـرس از مـردم مانع آن نشـود کـه از بیان 
ق ، ج 

حق، پس از دانسـتن آن، خـوددارى کنید. حق، پس از دانسـتن آن، خـوددارى کنید. 
تـرس از مـردم مانع آن نشـود کـه از بیان 
حق، پس از دانسـتن آن، خـوددارى کنید. 
تـرس از مـردم مانع آن نشـود کـه از بیان تـرس از مـردم مانع آن نشـود کـه از بیان 
حق، پس از دانسـتن آن، خـوددارى کنید. 
تـرس از مـردم مانع آن نشـود کـه از بیان 

ایشان در حدیث دیگرى فرموده اند:ایشان در حدیث دیگرى فرموده اند:
، ولا تأَخُـذكَ فیِ االله ِ لوَمَـۀُ لائمٍِ  ، ولا تأَخُـذكَ فیِ االله ِ لوَمَـۀُ لائمِقـُلِ الحَـقَّ ، ولا تأَخُـذكَ فیِ االله ِ لوَمَـۀُ لائمٍِ قـُلِ الحَـقَّ ٍ قـُلِ الحَـقَّ
(أبـی نعیم أحمـد بن عبـد االله  الإصبهانی، (أبـی نعیم أحمـد بن عبـد االله  الإصبهانی، 
 ٍ
(أبـی نعیم أحمـد بن عبـد االله  الإصبهانی، 
، ولا تأَخُـذكَ فیِ االله ِ لوَمَـۀُ لائمٍِ  قـُلِ الحَـقَّ
(أبـی نعیم أحمـد بن عبـد االله  الإصبهانی، 
، ولا تأَخُـذكَ فیِ االله ِ لوَمَـۀُ لائمِ ، ولا تأَخُـذكَ فیِ االله ِ لوَمَـۀُ لائمِقـُلِ الحَـقَّ قـُلِ الحَـقَّ
(أبـی نعیم أحمـد بن عبـد االله  الإصبهانی، 
، ولا تأَخُـذكَ فیِ االله ِ لوَمَـۀُ لائمِ ، ولا تأَخُـذكَ فیِ االله ِ لوَمَـۀُ لائمٍِ قـُلِ الحَـقَّ ٍ قـُلِ الحَـقَّ
(أبـی نعیم أحمـد بن عبـد االله  الإصبهانی، 
، ولا تأَخُـذكَ فیِ االله ِ لوَمَـۀُ لائمٍِ  ٍ قـُلِ الحَـقَّ

13871387 ه . ق، ج 1، ص 241)؛
حق را بگو و در راه خدا از سـرزنش هیچ حق را بگو و در راه خدا از سـرزنش هیچ 

مترس. ملامتملامتگري 
به یقین، شـجاعت یکـی از ضرورىبه یقین، شـجاعت یکـی از ضرورىترین 
ویژگیویژگیهـاي مبلّـغ دینی اسـت، چـون او 
همـواره در مقابـل تفکـرات انحرافـی و همـواره در مقابـل تفکـرات انحرافـی و 
تهدیدهـا و آزارهـاى مخالفـان قـرار دارد تهدیدهـا و آزارهـاى مخالفـان قـرار دارد 
و وظیفـهو وظیفـهاش مبـارزه با آن هاسـت. بدیهی 
اسـت تنها کسـی میاسـت تنها کسـی میتواند از میدان چنین 
نبـردى، سـربلند بیرون آید که شـهامت و نبـردى، سـربلند بیرون آید که شـهامت و 
شـجاعت کافی براي مبارزه داشـته باشـد شـجاعت کافی براي مبارزه داشـته باشـد 
و در ایـن مبـارزه مقدس از سـرزنش هیچ و در ایـن مبـارزه مقدس از سـرزنش هیچ 

نهراسـد. ملامتملامتگري 
3-3-33)  اخلاص 2

نیـت  گردانیـدن  خالـص  بـه  نیـت دعـوت  گردانیـدن  خالـص  بـه  دعـوت 
بخـش  پلیـد،  اهـداف  و  شـایبهها  شـایبهاز  از 
را  دینـی  آموزههـاي  از  توجّهـی  آموزهقابـل  از  توجّهـی  قابـل 
آراسـته  میـان،  ایـن  در  دربرمیدربرمیگیـرد. 
بـودن بـه نیـت پـاك و الهـی بـراي مبلّغ بـودن بـه نیـت پـاك و الهـی بـراي مبلّغ 
دینـی بسـیار ضـروري اسـت. یکـی از دینـی بسـیار ضـروري اسـت. یکـی از 
مصداق هـاى ایـن نیـت پـاك آن اسـت مصداق هـاى ایـن نیـت پـاك آن اسـت 
کـه مبلّـغ تنها با هـدف برافراشـتن پرچم کـه مبلّـغ تنها با هـدف برافراشـتن پرچم 
دیـن پا به عرصـه تبلیغ بگـذارد و دین را دیـن پا به عرصـه تبلیغ بگـذارد و دین را 
وسـیلهوسـیلهاي براي ارضاي حـس جاه طلبی و 
رسـیدن به اهداف شـخصی خویش قرار رسـیدن به اهداف شـخصی خویش قرار 
ندهـد. از همیـن رو، در روایات مختلف، ندهـد. از همیـن رو، در روایات مختلف، 
افـراد (به ویـژه دانشـمندان) از این که دین افـراد (به ویـژه دانشـمندان) از این که دین 

را وسـیله رفع دغدغه هاي شـخصی خود 
و به دسـت آوردن جـاه و مقام قرار دهند، 
بـه شـدّت بر حـذر داشـته شـده و چنین 
افـرادي نفریـن شـده  اند. قـرآن کریـم نیز 
یکی از اصول ثابت سـیره تبلیغی پیامبران 
را مناعـت طبـع آنـان می داند و بـه پیامبر 

اسـلام هـم مى گویـد:
«قـُلْ مـا سـألتکم مِـن أجْـرٍ فهَُـوَ لکَُـم إن 
أجْـرِيَ إلاّ عَلَـی االلهِ وَ هُـوَ عَلى کُلّ شَـىءٍ 
شَـهید (سـبأ، 47)؛بگو فردى که خواسـتم 
[مـودت بـا اهـل بیـت] بـه نفـع خـود 
شماسـت پـاداش مـن تنها با خداسـت و 

او بـر هـر چیز گـواه اسـت.»
از دیـدگاه  اسـلام، برخـورد مبلّـغ با دین 
خـدا بـه عنوان یـک کالا، بسـیار ناپسـند 
و بـه دور از فرهنـگ اصیـل دینی اسـت. 
مبلّـغ همـواره باید به تبلیغ بـه دیده کاري 
بـزرگ، فاخـر و مقـدس بنگـرد و ایـن 
قداسـت را در تمـام دوره تبلیـغ بـا پـاك 

نگـه  داشـتن نیت خـود حفـظ کند. 
2-4) نرمی در گفتار و رفتار

قرآن کریم دربـاره این ویژگی به حضرت 
موسـی و هارون «علی نبینـا و آله و علیهما  

السـلام » چنین فرمان می دهد: 
«إذْهَبـا إلـی  فرِعَـونَ  إنـّه  طَغـی ، فقَُـولا لهَُ 
قـَوْلاً لیَنّاً لعََلّـه  یتَذََکّرُ أو یخَْشـی(طه، 43)؛ 
به  سـوي  فرعـون  برویـد که به  سرکشـی 
سـخنی  نـرم  او  بـا   برخاسـته  اسـت  و 
بگوییـد. شـاید که  پنـد پذیرد یا بترسـد.» 
در ایـن آیـه  شـریفه،  هنگامی  کـه  خداوند 
حضـرت  موسـی  و هـارون  «علی نبینـا و 
آلـه و علیهمـا  السـلام » را مأمـور  رسـالتى 
می کنـد، خطـاب  بـه ایشـان می فرمایـد 
کـه  فرعـون  را بـا «گفتـار نـرم» بخوانیـد: 
«فبمـا رحمـۀ مـن االله لنـت لهـم و لـو 
کنـت فظـاً غلـظ القلـب لانفضـوار مـن 
از  یکـى   .«(159  / عمـران  (آل  هولـک 
آثـار  گفتـار نـرم  ایـن  اسـت  کـه  مخاطب 
 در حالتـی  متـوازن  و بـدون  جبهه گیري  و 
احسـاس تحکم،  پاسـخ  پیـام  را می دهد و 
ایـن،  خود، اثربخشـی  پیـام  را بـالا می برد. 
البته  باید توجّه  داشـت کـه نرمی  در گفتار 

و خوش رویـی  بـه معنـاي اظهـار ضعف 
نیسـت، بلکـه در ایـن میان، آبـرو و عزّت  
مبلّـغ  و صلابـت پیام باید حفظ  شـود. در 
همیـن باره امام  صـادق  «علیه السـلام» در 
على «علیـه  قول امیرالمؤمنیـن  روایتـی   از 

می فرماید:  السـلام» 
بایـد در دل تـو، نیـاز بـه مـردم  و بی نیازي  
از آنان جمع شـود. نمـود نیـاز تـو به آنـان  
در نرمـی  گفتـار و خوش رویی تو باشـد و 
بی نیازي  تـو از آنان  در آبـروداري  و حفظ  
عزتـت (کلینـى، محمـد بـن یعقـوب بن 

اسـحاق، 1362 ه. ش، ج 2، ص 149).
2-5) صبر و استقامت

از  دیگـر  یکـی  اسـتقامت»  و  «صبـر 
کـه  اسـت  تبلیـغ  عملـى  بایسـته هاى 
بازتـاب  پیامبـران  تبلیغـی  سـیماي  در 
برجسـته اي دارد. قـرآن کریـم نیـز پیامبر 
اکـرم «صلّـی االله علیه و آله» را بـه این امر 
سـفارش می کنـد و یـادآور می شـود کـه 
پیامبـران بـزرگ همگی به سـلاح صبر و 

بوده انـد: مجهـز  اسـتقامت 
سُـلِ  «فاَْصْبـِرْ کَمـا صَبـَر أوْلوُالعَـزمِ مِـنَ الرُّ
وَ لا تسَْـتَعْجِلْ لهَُـم... (احقـاف، 35)؛ پـس 
همان گونـه کـه پیامبران نسـتوه شـکیبایی 
می ورزیدند، شـکیبا باش و درباره ایشـان 

شـتاب مکن... .» 
اگـر مبلّـغ دینـى از «صبـر و اسـتقامت» 
بى بهره باشـد، دشـواري هاى تبلیغ روحیه 
او را در هـم مى شـکند و وي را از پـاي 
در مـی آورد و نتیجـه مطلـوب نیـز پدیـد 

آمد.  نخواهـد 
اخـلاق عملـی مبلّـغ در فرهنـگ دینـی 
منحصـر  مـوارد  ایـن  در  تنهـا  اسـلام 
بایـد  مبلّـغ  دیـن،  منظـر  از  نمی شـود. 
نمونـه اي از یـک انسـان والا و آراسـته به 
صفات انسـانی و زیبا باشـد. تبلیغ، شأنی 
از شـؤون پیامبـران اسـت و فـردي کـه 
بـه ایـن عرصـه گام مى نهـد، بایـد داراي 
صفـات و اخـلاق پیامبران باشـد تا بتواند 
چنیـن شـأنی را بـه ارث برد. توجّـه ویژه 
آموزه هـاي دینی بـه اخلاق و رفتـار مبلّغ 
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یکـی از مختصـات تبلیـغ دینـی اسـت. 
ایـن توجّـه تـا بدان جاسـت کـه بخـش 
اثرگـذاري  قـدرت  از  قابـل ملاحظـه اي 
مبلّـغ در مخاطبـان، بـه خودسـاختگی و 
رشـد معنوي و اخلاقی او وابسـته دانسته 
شـده اسـت (به عنوان نمونـه رك: تمیمی 
ح  عبدالواحـد، 1366، ص 92،  آمـدي، 
1590؛ ابـن ابی الحدید، 1386، ج20، ص 
287، ح 279 و کلینـی، 1362، ج 1، ص 

39، ح 3).
امـام  از  روایتـی  بیـان  بـه  ادامـه  در 
صادق«علیـه السـلام» مى پردازیـم کـه در 
آن، ویژگى هـاى آمر به معـروف توصیف 
شـده اسـت. امـر بـه معـروف، یکـی از 
شـاخه هاي تبلیغ یـا یکـی از فعّالیتّ هاي 
نزدیـک بـه آن اسـت. پـس دقـّت در آن، 
مـا را در درك صفـات بایسـته مبلّغ دینی 
یـاري می دهد. آن حضرت «علیه السـلام» 

می فرمایـد:
کسـی کـه از امیـال خـود رهایـی نیافته و 
از بند آفات  و شـهوات  نفس آزاد نگشـته 
و در پنـاه خـداي تعالی داخل نشـده و از 
خطا و اشـتباه مصونیت نـدارد، صلاحیت 
امـر به معروف و نهـی از منکر را نخواهد 
داشـت ... آمـر به معـروف بایـد از حلال 
و حـرام، آگاه باشـد و بـه آن چـه  امـر و 
نهـی می کنـد، عامـل. خیرخواه مـردم و با 
آنـان بـه مهربانی و مـدارا رفتار کنـد. آنان 
را بـا لطافـت و زیبایـی بیـان بـه خوبی ها 
بخوانـد. آمر به معـروف باید تفاوت خلق 
و خـوي مـردم را بشناسـد تـا بـا هر کس 
بـه فراخـور حالش رفتـار کند. بـه نیرنگِ 
نفـس و فریب هـاي شـیطان آگاه باشـد. 
بـر سـختی و مشـقتی که بـه او می رسـد، 
صبـر کنـد و نسـبت بـه مـردم، مقابلـه به 
مثـل نکنـد و از آنـان شـکایت ننمایـد و 
تعصـب نـورزد و بـا خشـونت برخـورد 
نکند. نیتش را بـراي خداي تعالی خالص 
کنـد. چنان چـه مـردم با او مخالفـت کرده 
و جفـا نمودنـد، صبر کند و اگـر موافقت 
و پیـروي کردنـد و از وي پذیرفتنـد، آنان 

را سـپاس گویـد و امر خویـش را به خدا 
واگـذارد و او را بـر عیب و نقص خویش 

ناظـر بیند.
2-6)  مردم گرایى

مبلّـغ دیـن بایـد از هـر آن چـه میـان او و 
مخاطبانـش فاصلـه مى انـدازد و اعتماد و 
الفـت بیـن ایشـان را مخدوش مى سـازد، 
مردم گرایـى،  از  مقصـود  کنـد.  پرهیـز 
داشـتن احسـاس محبـت و مسـؤولیت 
نسـبت بـه مـردم اسـت. مردم گرایى یک 
ویژگـى شـخصیتى اسـت که خـود را در 
تمامـى حـرکات و سـکنات و ارتباطـات 
مبلّـغ دیـن نشـان مى دهـد و حتـّى بـر 
سـبک زندگى وى تأثیر بسـزایى دارد. این 
ویژگـى، آثـار رفتـارى بسـیارى دارد کـه 
تواضـع، خوش رفتـارى و انعطاف پذیرى 
از جملـه مهم تریـن آن هاسـت. مبلّغى که 
از ایـن روحیـه والا بهره مند اسـت با افراد 
پیرامون خود، در عین حفظ شـأن  تبلیغى 
و متانـت و وقـار علمى و دینـى خویش، 
رفتـارى بى تکلّـف دارد و مصاحبـت با او 
براى دیگران شـیرین اسـت و در برخورد 
بـا وي احسـاس سـنگینى و محدودیـت 
رفتارهـاى تصنعـى رو  بـه  و  نمی کننـد 
نمى آورنـد. عـلاوه بـر این، شـیوه زندگى 
وى عـارى از هرگونـه تجمل پرسـتى و 
تفاخـرى اسـت کـه اهـل دنیـا نسـبت به 
یکدیگـر دارنـد. بـه همین دلیـل مخاطب 
او خـود را در برابـر کسـى مى یابـد کـه 
روحـى سـبک بار دارد؛ روحـى کـه اسـیر 
انگیزه هاى تجمل پرسـتانه خویش نیست 
و در مسـیر یک اسـتغناى روحى، معنوى 
و متعالـی گام برمـى دارد. چنین شـخصى 
و  دارد  الهـى  اولیـاى  و  انبیـا  از  نشـانى 
شـخصیت او بـراى مردمـى کـه بـا وى 
مـراودت دارند پرجاذبه اسـت و به همین 
دلیـل کلامـش تـا اعمـاق روح آن ها نفوذ 
مى کنـد و وجـدان الهـى آنان را بـه تکاپو 

وامى دارد. 
در متـون دینـى انسـان هاى مؤمن با چنین 

نشـانه هایى معرفی شده اند:

 : وآلـه»[  علیـه  االله  ]النبـی «صلـى  قـال 
المؤمـنُ آلـِفٌ مألـوفٌ (نورى، حسـین بن 
محمدتقـى، 1408ق، ج 8، ص 450، ح 

9970)؛ 
مؤمـن انـس می گیـرد، و دیگران نیـز با او 

انـس مى گیرند.
همچنیـن از امـام رضـا «علیـه السـلام» 

اسـت: شـده  روایـت 
 مؤمـن، مؤمـن نیسـت مگـر این کـه سـه 
باشـد:  داشـته  وجـود  او  در  خصلـت 
خصلتـى  و  پـروردگارش  از  خصلتـى 
از پیامبـرش و خصلتـى از امامـش. امّـا 
خصلتى که از پروردگار باید داشـته باشـد 
رازدارى اسـت، خداونـد فرمـوده: «دانـاى 

 مؤمن، مؤمن نیست مگر این که  مؤمن، مؤمن نیست مگر این که 
سه خصلت در او وجود داشته سه خصلت در او وجود داشته 
باشد: خصلتى از پروردگارش و باشد: خصلتى از پروردگارش و 
خصلتى از پیامبرش و خصلتى از خصلتى از پیامبرش و خصلتى از 
امامش. امّا خصلتى که از پروردگار امامش. امّا خصلتى که از پروردگار 
باید داشته باشد رازدارى است، باید داشته باشد رازدارى است، 
غیب  «داناى  فرموده:  غیب خداوند  «داناى  فرموده:  خداوند 
اســت و هیچ کس را از غیب اســت و هیچ کس را از غیب 
خود آگاه نمى  کند مگر پیامبرى خود آگاه نمى  کند مگر پیامبرى 
را که مورد رضایت او باشد». و را که مورد رضایت او باشد». و 
امّا خصلتى را که از پیامبر باید امّا خصلتى را که از پیامبر باید 
داشته باشد خوش رفتارى با مردم داشته باشد خوش رفتارى با مردم 
است، زیرا خداوند پیامبرش را به است، زیرا خداوند پیامبرش را به 
دستور  مردم  با  دستور خوش رفتارى  مردم  با  خوش رفتارى 
داده و فرمــوده: «راه عفو را در داده و فرمــوده: «راه عفو را در 
پیش گیر و به نیکوکارى فرمان پیش گیر و به نیکوکارى فرمان 
ده». و امّا خصلتى که از امام باید ده». و امّا خصلتى که از امام باید 
داشته باشد شکیبایى در سختى داشته باشد شکیبایى در سختى 

و گرفتارى است
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غیـب اسـت و هیـچ کـس را از غیـب خـود آگاه غیـب اسـت و هیـچ کـس را از غیـب خـود آگاه 
نمى  کنـد مگـر پیامبـرى را کـه مـورد رضایـت او نمى  کنـد مگـر پیامبـرى را کـه مـورد رضایـت او 
باشـد». و امّـا خصلتـى را کـه از پیامبر باید داشـته باشـد». و امّـا خصلتـى را کـه از پیامبر باید داشـته 
باشـد خوش رفتـارى با مردم اسـت، زیـرا خداوند باشـد خوش رفتـارى با مردم اسـت، زیـرا خداوند 
پیامبـرش را بـه خوش رفتارى با مردم دسـتور داده پیامبـرش را بـه خوش رفتارى با مردم دسـتور داده 
و فرمـوده: «راه عفـو را در پیش گیر و به نیکوکارى و فرمـوده: «راه عفـو را در پیش گیر و به نیکوکارى 
فرمـان ده». و امّـا خصلتـى کـه از امـام باید داشـته فرمـان ده». و امّـا خصلتـى کـه از امـام باید داشـته 
باشـد شـکیبایى در سـختى و گرفتـارى اسـت باشـد شـکیبایى در سـختى و گرفتـارى اسـت 
(صابـرى یـزدى، علی رضا، و محمدرضـا انصارى (صابـرى یـزدى، علی رضا، و محمدرضـا انصارى 

محلاتـى، محلاتـى، 1375، ص )460.
پیامبـر اکـرم «صلّی االله علیـه و آله» نیـز در این باره  پیامبـر اکـرم «صلّی االله علیـه و آله» نیـز در این باره  

مى فرمایند: مى فرمایند: 
الَمُؤمِنُ دَعِبٌ لعَِبٌ وَالمُنافقٌِ قطَِبٌ غَضِبٌالَمُؤمِنُ دَعِبٌ لعَِبٌ وَالمُنافقٌِ قطَِبٌ غَضِبٌ؛

مؤمـن خـوش رو و بذله گو اسـت و منافق بدخو و مؤمـن خـوش رو و بذله گو اسـت و منافق بدخو و 
49، ص 49، ص 49). 1379عصبانى (ابن شـعبه حرّانی، 1379عصبانى (ابن شـعبه حرّانی، عصبانى (ابن شـعبه حرّانی، 1379

وقتـى مؤمن بـه به چنیـن ویژگى هایى شناسـانده وقتـى مؤمن بـه به چنیـن ویژگى هایى شناسـانده 
مى شـود، مبلّـغ دین که باید رفتـار و عملش نمونه مى شـود، مبلّـغ دین که باید رفتـار و عملش نمونه 
والاى یک انسـان مؤمن باشـد به طریـق اولى باید والاى یک انسـان مؤمن باشـد به طریـق اولى باید 

از ایـن ویژگى ها برخوردار باشـد.از ایـن ویژگى ها برخوردار باشـد.
رسـول خدا «صلّی االله علیه و آله» درباره مأموریت رسـول خدا «صلّی االله علیه و آله» درباره مأموریت 

تبلیغی خود مى فرمایند:تبلیغی خود مى فرمایند:
امُِـرتُ بمُِـداراةِ النـّاسِ کمـا امُِـرتُ بتِبَلیـغِ الرِّسـالۀَِامُِـرتُ بمُِـداراةِ النـّاسِ کمـا امُِـرتُ بتِبَلیـغِ الرِّسـالۀَِ

تبلیغی خود مى فرمایند:
امُِـرتُ بمُِـداراةِ النـّاسِ کمـا امُِـرتُ بتِبَلیـغِ الرِّسـالۀَِ

تبلیغی خود مى فرمایند:تبلیغی خود مى فرمایند:
امُِـرتُ بمُِـداراةِ النـّاسِ کمـا امُِـرتُ بتِبَلیـغِ الرِّسـالۀَِ

تبلیغی خود مى فرمایند:

(خرمشـاهى، بهـاء الدیـن و انصـارى، مسـعود، (خرمشـاهى، بهـاء الدیـن و انصـارى، مسـعود، 
امُِـرتُ بمُِـداراةِ النـّاسِ کمـا امُِـرتُ بتِبَلیـغِ الرِّسـالۀَِ

(خرمشـاهى، بهـاء الدیـن و انصـارى، مسـعود، 
امُِـرتُ بمُِـداراةِ النـّاسِ کمـا امُِـرتُ بتِبَلیـغِ الرِّسـالۀَِامُِـرتُ بمُِـداراةِ النـّاسِ کمـا امُِـرتُ بتِبَلیـغِ الرِّسـالۀَِ

(خرمشـاهى، بهـاء الدیـن و انصـارى، مسـعود، 
امُِـرتُ بمُِـداراةِ النـّاسِ کمـا امُِـرتُ بتِبَلیـغِ الرِّسـالۀَِ

189)؛ ح   ،728 ص  13761376ش، 
همان گونـه که به تبلیغ رسـالتْ مأموریـت یافته ام، همان گونـه که به تبلیغ رسـالتْ مأموریـت یافته ام، 

ح   ،
همان گونـه که به تبلیغ رسـالتْ مأموریـت یافته ام، 

ح   ،

بـه مداراى بـا مردم مأمور شـده ام.بـه مداراى بـا مردم مأمور شـده ام.
همان گونـه که به تبلیغ رسـالتْ مأموریـت یافته ام، 

بـه مداراى بـا مردم مأمور شـده ام.
همان گونـه که به تبلیغ رسـالتْ مأموریـت یافته ام، همان گونـه که به تبلیغ رسـالتْ مأموریـت یافته ام، 

بـه مداراى بـا مردم مأمور شـده ام.
همان گونـه که به تبلیغ رسـالتْ مأموریـت یافته ام، 

دربـاره تواضع رسـول خـدا «صلّی االله علیـه و آله» دربـاره تواضع رسـول خـدا «صلّی االله علیـه و آله» 
بـه مداراى بـا مردم مأمور شـده ام.

دربـاره تواضع رسـول خـدا «صلّی االله علیـه و آله» 
بـه مداراى بـا مردم مأمور شـده ام.بـه مداراى بـا مردم مأمور شـده ام.

دربـاره تواضع رسـول خـدا «صلّی االله علیـه و آله» 
بـه مداراى بـا مردم مأمور شـده ام.

نسـبت به اصحـاب نیز آمده اسـت:نسـبت به اصحـاب نیز آمده اسـت:
دربـاره تواضع رسـول خـدا «صلّی االله علیـه و آله» 

نسـبت به اصحـاب نیز آمده اسـت:
دربـاره تواضع رسـول خـدا «صلّی االله علیـه و آله» دربـاره تواضع رسـول خـدا «صلّی االله علیـه و آله» 

نسـبت به اصحـاب نیز آمده اسـت:
دربـاره تواضع رسـول خـدا «صلّی االله علیـه و آله» 

در میـان اصحـاب بـه گونـه اى مى نشسـت کـه در میـان اصحـاب بـه گونـه اى مى نشسـت کـه 
هرگاه غریبى وارد مى شـد نمى فهمیـد پیامبر کدام هرگاه غریبى وارد مى شـد نمى فهمیـد پیامبر کدام 
یـک از آن هاسـت تـا آن که مى پرسـید. (مجلسـی، یـک از آن هاسـت تـا آن که مى پرسـید. (مجلسـی، 
هرگاه غریبى وارد مى شـد نمى فهمیـد پیامبر کدام 
یـک از آن هاسـت تـا آن که مى پرسـید. (مجلسـی، 
هرگاه غریبى وارد مى شـد نمى فهمیـد پیامبر کدام هرگاه غریبى وارد مى شـد نمى فهمیـد پیامبر کدام 
یـک از آن هاسـت تـا آن که مى پرسـید. (مجلسـی، 
هرگاه غریبى وارد مى شـد نمى فهمیـد پیامبر کدام 

14031403 ق، ج 16، ص 229).3
امـام صادق «علیه السـلام» نیز دربـاره پیامبر «صلّی امـام صادق «علیه السـلام» نیز دربـاره پیامبر «صلّی 

 ق، ج 
امـام صادق «علیه السـلام» نیز دربـاره پیامبر «صلّی 

 ق، ج 

االله علیـه و آله» مى فرمایند:االله علیـه و آله» مى فرمایند:
امـام صادق «علیه السـلام» نیز دربـاره پیامبر «صلّی 

االله علیـه و آله» مى فرمایند:
امـام صادق «علیه السـلام» نیز دربـاره پیامبر «صلّی امـام صادق «علیه السـلام» نیز دربـاره پیامبر «صلّی 

االله علیـه و آله» مى فرمایند:
امـام صادق «علیه السـلام» نیز دربـاره پیامبر «صلّی 

پیامبـر وقتـى واد خانـه اى مى شـد در پایین تریـن پیامبـر وقتـى واد خانـه اى مى شـد در پایین تریـن 
جـاى مجلـس، جایـى کـه داخـل شـده بودنـد، جـاى مجلـس، جایـى کـه داخـل شـده بودنـد، 
مى نشسـت (حـر عاملـى، مى نشسـت (حـر عاملـى، 1409 ق، ج 12، ص 

.(15777 ح   ،108
بـر ایـن اسـاس، مبلّـغ دیـن بایـد بـا تأسـی بـه بـر ایـن اسـاس، مبلّـغ دیـن بایـد بـا تأسـی بـه 

ح   ،
بـر ایـن اسـاس، مبلّـغ دیـن بایـد بـا تأسـی بـه 

ح   ،

پیامبـران و امامـان «علیهم السـلام» در برابر مردمی پیامبـران و امامـان «علیهم السـلام» در برابر مردمی 

کـه مخاطـب پیام هاي او هسـتند نرم خـو، مهربـان و متواضع باشـد و از هرگونه 
رفتـاري کـه رنگ و بویی از تکبـر و خودبزرگ بینی دارد بپرهیـزد و از تندخویی 
برحـذر باشـد. تنها در صـورت رعایت این اصول اخلاقی اسـت کـه می توان به 

اثربخشـی و نفـوذ پیام هـاي تبلیغـی دیـن در میان مـردم امیـدوار بود. 

3. توانایی هاي شناختی 
3-1) مخاطب شناسی

یکـی دیگـر از ویژگی هـاي ضـروري بـراي مبلّـغ، توانایی شـناخت مخاطب و 
ظرفیـت فکـري و روحـی اوسـت. مبلّغ تا زمانـی که با ظرفیت فکـري و روحی 
مخاطـب، و زمینه هـاي ذهنـی و روانـی و میـزان اثرپذیري وي آشـنا نباشـد، در 
تبلیـغ موفـق نخواهد شـد. آموزه هـاي دینی بر ضـرورت توجّه به میـزان درك و 
فهـم و ظرفیت هـاي روحـی ـ روانی مخاطـب تأکید دارند، بـه گونه اي که تنظیم 
سـطح پیام هـاي دینـی بـا توانایی هـاي فکـري و ظرفیت هاي عقلانـی مخاطب  

یکـی از اصول تبلیغی پیامبران دانسـته شـده اسـت:
. قالَ رَسـولُ  مَ رَسـولُ االله ِ «صلّـی االله علیـه و آلـه» العِبـادَ بکُِنـهِ عَقلِهِ قَـطُّ  مـا کَلَّـ
االله «صلّـی االله علیـه و آله»: إناّ مَعاشِـرَ الأنَبیِاءِ امُِرنا أن نکَُلِّـمَ الناّسَ عَلى قَدرِ عُقولهِِم 

(کلینـی، 1362، ج1، ص 23)؛
امـام صـادق «علیـه السـلام»: رسـول خـدا هرگز بـا بندگان خـدا با ژرفـاى عقل 
خود، سـخن نگفته اسـت. رسـول خـدا فرموده اسـت: «ما گروه پیامبـران، فرمان 

گرفته ایـم کـه بـا مردم بـه انـدازه عقل هاي شـان سـخن گوییم». 
ـرَهُ لکُِلِّ  امـام علـیّ «علیه السـلام»: لیَـسَ کلُّ العِلمِ یسَـتطَیعُ صاحِبُ العِلـمِ أن یفَُسِّ
، و لأِنََّ مِنـهُ مـا یطُـاقُ حَملُهُ و مِنهُ مـا لا یطُاقُ  عیـفَ النـّاسِ؛ لأِنََّ مِنهُـمُ القَـوِيَّ وَالضَّ
ۀِ أولیِائهِِ ( مجلسـی، 1403  لُ االله ُ لهَُ حَملَهُ و أعانهَُ عَلَیهِ مِن خاصَّ حَملُهُ، إلاّ مَن یسَُـهِّ
ه.. ق، ج 6، ص 142، ح 6، بـه نقـل از: محمـدي ري شـهري، محمد، 1380، ص 

 .(296

 از ویژگی هاي ضروري براي مبلّغ، توانایی شناخت مخاطب 
و ظرفیت فکري و روحی اوست. مبلّغ تا زمانی که با ظرفیت 
فکري و روحی مخاطب، و زمینه هاي ذهنی و روانی و میزان 
اثرپذیري وي آشنا نباشــد، در تبلیغ موفق نخواهد شد. 
آموزه هــاي دینی بر ضرورت توجّه به میزان درك و فهم و 
ظرفیت هاي روحی ـ روانی مخاطب تأکید دارند، به گونه اي 
که تنظیم ســطح پیام هاي دینی با توانایی هاي فکري و 
ظرفیت هاي عقلانی مخاطب  یکی از اصول تبلیغی پیامبران 

دانسته شده است
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هـر علمى چنان نیسـت کـه دارنـده اش بتواند آن را بـراى تمام مـردم تبیین کند؛ 
زیـرا برخـى از مـردم [در فهـم آن] قـوى و برخـى ضعیف اند، و برخـى دانش ها 
هـر علمى چنان نیسـت کـه دارنـده اش بتواند آن را بـراى تمام مـردم تبیین کند؛ 
زیـرا برخـى از مـردم [در فهـم آن] قـوى و برخـى ضعیف اند، و برخـى دانش ها 
هـر علمى چنان نیسـت کـه دارنـده اش بتواند آن را بـراى تمام مـردم تبیین کند؛ 

قابـل تحمّـل و برخى غیر قابـل تحمّل اند، مگر براى آن کـه از اولیاى مخصوص 
زیـرا برخـى از مـردم [در فهـم آن] قـوى و برخـى ضعیف اند، و برخـى دانش ها 
قابـل تحمّـل و برخى غیر قابـل تحمّل اند، مگر براى آن کـه از اولیاى مخصوص 
زیـرا برخـى از مـردم [در فهـم آن] قـوى و برخـى ضعیف اند، و برخـى دانش ها 

خداونـد باشـد کـه خـدا شـنیدن آن را برایـش آسـان مى کنـد و او را در این کار، 
کمک مى رسـاند.

 یـک مبلّـغ دینـی علاوه بر شـناخت ظرفیت عقلانـی مخاطب، بایـد از نیازهاي 
فکـري و معنـوي مخاطب خویش نیز مطلع باشـد و به زمینه ها و شـرایط روانی، 
اجتماعـی، فرهنگـی، علمـی، فکري، مذهبـی و .. کـه بر ذهن و ضمیـر او نقش 
می زنـد تـا حـد امـکان توجه نمایـد و همـه ایـن مـوارد را در گزینـش پیام ها و 

مشـی و سـیره و روش تبلیغی خویـش لحاظ کند.

3-2) زمان شناسی
زمان شناسـی عنوانـی اسـت عام بـراي آن بخش از زمان شناسـی عنوانـی اسـت عام بـراي آن بخش از 
توانایی هـاي شـناختی مبلّـغ کـه ناظر بـه مجموعه توانایی هـاي شـناختی مبلّـغ کـه ناظر بـه مجموعه 
زمان شناسـی عنوانـی اسـت عام بـراي آن بخش از 
توانایی هـاي شـناختی مبلّـغ کـه ناظر بـه مجموعه 
زمان شناسـی عنوانـی اسـت عام بـراي آن بخش از زمان شناسـی عنوانـی اسـت عام بـراي آن بخش از 
توانایی هـاي شـناختی مبلّـغ کـه ناظر بـه مجموعه 
زمان شناسـی عنوانـی اسـت عام بـراي آن بخش از 

شـرایط عصـري اسـت کـه مخاطـبِ وي را فـرا شـرایط عصـري اسـت کـه مخاطـبِ وي را فـرا 
گرفتـه و به شـکلی ناخـودآگاه بـر وجـود او تأثیر گرفتـه و به شـکلی ناخـودآگاه بـر وجـود او تأثیر 
شـرایط عصـري اسـت کـه مخاطـبِ وي را فـرا 
گرفتـه و به شـکلی ناخـودآگاه بـر وجـود او تأثیر 
شـرایط عصـري اسـت کـه مخاطـبِ وي را فـرا شـرایط عصـري اسـت کـه مخاطـبِ وي را فـرا 
گرفتـه و به شـکلی ناخـودآگاه بـر وجـود او تأثیر 
شـرایط عصـري اسـت کـه مخاطـبِ وي را فـرا 

می گـذارد و ذائقـه و افـکار وي را جهـت می دهد. می گـذارد و ذائقـه و افـکار وي را جهـت می دهد. 
زمان شناسـی می تواند یـک فعّالیت بسـیار کلان و زمان شناسـی می تواند یـک فعّالیت بسـیار کلان و 
مبتنی بـر تحلیل هاي پیچیـده اجتماعـی، فرهنگی مبتنی بـر تحلیل هاي پیچیـده اجتماعـی، فرهنگی 
و سیاسـی باشـد کـه بـه منظـور واکاوي لایه هـاي و سیاسـی باشـد کـه بـه منظـور واکاوي لایه هـاي 
عمیـق ذهنی و عاطفی افراد یـک تمدن، فرهنگ یا عمیـق ذهنی و عاطفی افراد یـک تمدن، فرهنگ یا 
جامعه صـورت  می گیرد. آن چه معمـولاً در ادبیات جامعه صـورت  می گیرد. آن چه معمـولاً در ادبیات 
دینـی و تبلیغـی مـا از زمان شناسـی مـراد می شـود دینـی و تبلیغـی مـا از زمان شناسـی مـراد می شـود 
بـر همیـن نـوع زمان شناسـی دلالـت دارد4. امّـا در . امّـا در 
حقیقـت ایـن مفهـوم از زمان شناسـی تنهـا یکی از حقیقـت ایـن مفهـوم از زمان شناسـی تنهـا یکی از 
انواع زمان شناسـی و مصداق اتم و اکمل آن اسـت انواع زمان شناسـی و مصداق اتم و اکمل آن اسـت 
حقیقـت ایـن مفهـوم از زمان شناسـی تنهـا یکی از 
انواع زمان شناسـی و مصداق اتم و اکمل آن اسـت 
حقیقـت ایـن مفهـوم از زمان شناسـی تنهـا یکی از حقیقـت ایـن مفهـوم از زمان شناسـی تنهـا یکی از 
انواع زمان شناسـی و مصداق اتم و اکمل آن اسـت 
حقیقـت ایـن مفهـوم از زمان شناسـی تنهـا یکی از 

و از اصطـلاح زمان شناسـی حداقـل می تـوان دو و از اصطـلاح زمان شناسـی حداقـل می تـوان دو 
مفهـوم دیگـر را اراده کـرد که در حـوزه تبلیغ دین مفهـوم دیگـر را اراده کـرد که در حـوزه تبلیغ دین 

دارد: مصداق 
1. موسـم هاي تبلیغی شـامل اعیاد و ایـام عزا و ماه . موسـم هاي تبلیغی شـامل اعیاد و ایـام عزا و ماه 
رمضـان و مـاه محـرم و .... کـه هریـک اقتضائـات رمضـان و مـاه محـرم و .... کـه هریـک اقتضائـات 
محتوایـی و احیاناً روشـی ویژه اي بـراي تبلیغ دین محتوایـی و احیاناً روشـی ویژه اي بـراي تبلیغ دین 
رمضـان و مـاه محـرم و .... کـه هریـک اقتضائـات 
محتوایـی و احیاناً روشـی ویژه اي بـراي تبلیغ دین 
رمضـان و مـاه محـرم و .... کـه هریـک اقتضائـات رمضـان و مـاه محـرم و .... کـه هریـک اقتضائـات 
محتوایـی و احیاناً روشـی ویژه اي بـراي تبلیغ دین 
رمضـان و مـاه محـرم و .... کـه هریـک اقتضائـات 

دارند؛
2. شـرایط کوتاه مـدت یـا بلندمـدت اقتصـادي، . شـرایط کوتاه مـدت یـا بلندمـدت اقتصـادي، 
اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی حاکـم بـر جامعه.اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی حاکـم بـر جامعه.
مبلّغـی کـه فاقد عنصر زمان شناسـی باشـد و آن را مبلّغـی کـه فاقد عنصر زمان شناسـی باشـد و آن را 
اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی حاکـم بـر جامعه.
مبلّغـی کـه فاقد عنصر زمان شناسـی باشـد و آن را 
اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی حاکـم بـر جامعه.اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی حاکـم بـر جامعه.
مبلّغـی کـه فاقد عنصر زمان شناسـی باشـد و آن را 
اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی حاکـم بـر جامعه.

در متـن فعالیت تبلیغی خود لحـاظ نکند، یا توفیق در متـن فعالیت تبلیغی خود لحـاظ نکند، یا توفیق 
مـورد انتظار را در امر تبلیغ به دسـت نخواهد آورد مـورد انتظار را در امر تبلیغ به دسـت نخواهد آورد 
و یـا به کلّـی در آن ناکام خواهـد  ماند و پیام هایش و یـا به کلّـی در آن ناکام خواهـد  ماند و پیام هایش 
مـورد انتظار را در امر تبلیغ به دسـت نخواهد آورد 
و یـا به کلّـی در آن ناکام خواهـد  ماند و پیام هایش 
مـورد انتظار را در امر تبلیغ به دسـت نخواهد آورد مـورد انتظار را در امر تبلیغ به دسـت نخواهد آورد 
و یـا به کلّـی در آن ناکام خواهـد  ماند و پیام هایش 
مـورد انتظار را در امر تبلیغ به دسـت نخواهد آورد 

زمینـه پذیـرش لازم از سـوي مخاطبـان را نیافته و زمینـه پذیـرش لازم از سـوي مخاطبـان را نیافته و 
گسـتره و دامنـه تأثیرگـذاري و قـدرت نفـوذ آن به گسـتره و دامنـه تأثیرگـذاري و قـدرت نفـوذ آن به 
زمینـه پذیـرش لازم از سـوي مخاطبـان را نیافته و 
گسـتره و دامنـه تأثیرگـذاري و قـدرت نفـوذ آن به 
زمینـه پذیـرش لازم از سـوي مخاطبـان را نیافته و زمینـه پذیـرش لازم از سـوي مخاطبـان را نیافته و 
گسـتره و دامنـه تأثیرگـذاري و قـدرت نفـوذ آن به 
زمینـه پذیـرش لازم از سـوي مخاطبـان را نیافته و 

شـدت کاسـته می شود.
بایـد توجـه داشـت کـه عنصـر زمان شناسـی در بایـد توجـه داشـت کـه عنصـر زمان شناسـی در 
هرکـدام از لایه هـاي مفهومی ذکر شـده، مناسـباتی هرکـدام از لایه هـاي مفهومی ذکر شـده، مناسـباتی 
مشـابه مناسـبات عنصر مخاطب شناسـی بـا تبلیغ مشـابه مناسـبات عنصر مخاطب شناسـی بـا تبلیغ 
دیـن دارد؛ یعنـی درسـت مثل مخاطب شناسـی بر دیـن دارد؛ یعنـی درسـت مثل مخاطب شناسـی بر 
سـطوح مختلـف تبلیغ دین اعم از محتـوا، روش و سـطوح مختلـف تبلیغ دین اعم از محتـوا، روش و 

... تبلیـغ تأثیر می گـذارد.
سـطوح مختلـف تبلیغ دین اعم از محتـوا، روش و 

... تبلیـغ تأثیر می گـذارد.
سـطوح مختلـف تبلیغ دین اعم از محتـوا، روش و 

و  «زمان شناسـی»  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  و نکتـه  «زمان شناسـی»  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  نکتـه 
«مخاطب شناسی» پیش درآمد فرآیند «مسأله شناسی» «مخاطب شناسی» پیش درآمد فرآیند «مسأله شناسی» 
و  «زمان شناسـی»  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  نکتـه 
«مخاطب شناسی» پیش درآمد فرآیند «مسأله شناسی» 
و  «زمان شناسـی»  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  و نکتـه  «زمان شناسـی»  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  نکتـه 
«مخاطب شناسی» پیش درآمد فرآیند «مسأله شناسی» 
و  «زمان شناسـی»  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  نکتـه 
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و «مسـأله یابی» در تبلیـغ دیـن اسـت و 
چنان چـه این دو مرحلـه به خوبی صورت 
نگیـرد، گزینـش پیام هـاي دینـی و تنظیم 
محتـواي تبلیـغ کاملاً منطبـق بـا نیازهاي 
مخاطبـان صـورت نگرفتـه و مـورد اقبال 

آن هـا هـم قـرار نخواهـد گرفت.
4. مهارت هاى تبلیغى

یـک مبلّغ عـلاوه بـر ویژگى هـاى علمى 
مهارت هـاى  داراى  بایـد  اخلاقـى  و 
ویژه اى باشـد تـا موفقیـت وى در عرصه 
تبلیـغ تضمین شـود. مقصـود از مهارت، 
«مجموعـه توانایى هـاى اکتسـابى و پایدار 
ذهنـى، اجتماعـی، بیانـى و .. اسـت کـه 
نیازمنـد تمریـن و ممارسـت زیـاد بـوده و 
صـرف دانسـتن قواعـد مربوط بـه هر یک 
از ایـن عرصه ها براى ایجـاد این توانایى ها 
کافى نیسـت». مهارت، یـک ویژگى پایدار 
درونـى اسـت کـه موجب مى شـود فرد با 
صـرف حداقـل انـرژى و زمـان بـه انجام 
فعّالیت هایـى بپـردازد کـه بـراى دیگـران 
جـز با صـرف وقت و انـرژى زیاد ممکن 

. نیست

نکته پایانی
و  توانایی هـا  ویژگی هـا،  مجموعـه 
می توانـد  شـد  ذکـر  کـه  مهارت هایـی 
تـا حـد بسـیار زیـادي موفقیـت مبلّـغ را 
تضمیـن کنـد، امّا مبلّـغ دینـی وراي تمام 
این علل و اسـباب، باید بـه اراده خداوند 
متعـال تکیه داشـته باشـد و ایـن حقیقت 
بـزرگ را همیشـه بـه خـود گوشـزد کند 
کـه تنهـا خـدا مالـک قلـوب اسـت و 
اقبـال مـردم بـه او و نفـوذ و تأثیرگـذاري 
سـایه  در  آن هـا جـز  بـر  وى  پیام هـاي 
خواسـت خداونـد متعال میسـر نیسـت. 
ایـن امـر باعـث می شـود کـه از مغـرور 
شـدن بـه اسـباب و علـل و فراموشـی 
یـاد خـدا و فروغلتیـدن به پرتگاه شـرك 
خفـی مصـون بمانـد و تمـام لحظـات و 
آنـات فعالیـت تبلیغـی اش بـه رنـگ و 
بـوي خـدا و اهـل بیـت «علیهم السـلام»  
معطـر و مزین باشـد، وگرنـه فعّالیت هاي 
تبلیغـی وي ابتـدا دچار آسـیب انگیزه اي 
و سـپس، دچـار آسـیب هاي رفتـاري و 
حتـّی محتوایـی مى گـردد و در عمـل به 
ضـد تبلیـغ می انجامد. باید توجه داشـت 
کـه وجـود ایـن خصیصـه یکـی از نقاط 
تمایـز تبلیـغ دینـی از تبلیغات غیـر دینی 
اسـت و مبلّغـی کـه می خواهـد فعّالیـت 
دینی داشـته باشد باید با وسـواس فراوان 
مراقـب حفظ روح دینـی و الهی تبلیغش 
باشـد. عـلاوه بـر ایـن، وي بایـد همواره 
خـود را مأمـور به تکلیف بدانـد و نتیجه 
را بـه خـدا و اراده او واگـذارد؛ البتـه ایـن 
بـه آن معنا نیسـت که با مستمسـک قرار 
دادن ایـن قاعده دینـی از رعایت اصول و 
ضوابـط یک تبلیغ موفق و ایجاد بسـترها 
و زمینه هـاي آن، کـه مهم تریـن آن هـا در 
این جـا بیـان گردید، شـانه خالـی کند که 
ایـن حالـت نیز نوعـی خودفریبی اسـت. 
مشـی درست مشـی  معتدل(دور از افراط 
و تفریط) اسـت؛ یعنی تلاش و کوشـش 
مخلصانـه بـراي ایجـاد شـرایط توفیـق 
فعّالیـت تبلیغی تا حد امـکان و واگذاري 

نتایـج بـه خداونـد متعال.

مثـلاً حضرت موسـى «علی نبینـا و آله و 
علیـه السـلام» وقتى بـه رسـالت مبعوث 
مى شـود از خداونـد متعـال مى خواهـد تا 
بـرادرش را بـا او همـراه کنـد زیـرا او در 

بیـان مطالب، زبانـى فصیح تـر دارد:
ی لسِـاناً  وَ أخَـی  هـارُونُ هُـوَ أفَْصَـحُ مِنِّـ
ی أخَافُ أنَْ  ِّـ قنُی  إنِ فأََرْسِـلْهُ مَعـی  رِدْءاً یصَُدِّ

بـُونِ (قصـص، 34). یکَُذِّ
مبلّغـى کـه فاقـد ایـن توانایى هاسـت هر 
چقدر هـم که داراى قوت علمى یا سـایر 
عرصـه  در  نمى توانـد  باشـد  توانایی هـا 
تبلیـغ دین توفیـق کامل داشـته باشـد؛ از 
ایـن رو بهره منـدى از ایـن مهارت هـا در 
کنـار ویژ گى هـاى علمـى و اخلاقـى و ... 

اهمیـت ویـژه اى دارد. 
کنیـم  خاطرنشـان  بایـد  پایـان  در 
دامنـه گسـترده اى  تبلیغـى  مهارت هـاى 
دارنـد و در این نوشـتار نمى توان به تمام 
این گسـتره پرداخت و حق آن را ادا کرد، 
بـه ویـژه آن کـه هـر کـدام از شـاخه هاى 
مهارت هـاى  نیازمنـد  تبلیـغ  تخصصـى 

ویـژه اى هسـتند. 
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1376، پیـام پیامبـر «صلّـی االله علیـه و آلـه»، 

تهـران، انتشـارات منفرد، چـاپ اول. 
9. خسـروى، موسـى، 1364ش، مواعظ امامان 
علیهـم السـلام (ترجمه جلـد هفدهم بحـار)، 

تهران، انتشـارات اسـلامیه، چـاپ اول.
10. دیلمـی، أبی شـجاع شـیرویه بن شـهردار 
الدیلمـی الهمدانـی، 1406 ق،  الفردوس بمأثور 
الخطـاب، بیـروت، دار الکتب العلمیـّۀ، الطبعۀ 

الاُولى.
11. رمضانـی گیلانـی، رضـا، 1390، واکاوى 
تبلیـغ در اسـلام: نگاهـى بـه مقوله رسـانه، قم، 

انتشـارات صحیفـه معرفـت، چـاپ اوّل.
12. عبـد الواحـد تمیمـى آمـدى، 1366 ش ، 
تصنیـف غـرر الحکـم و درر الکلـم،  قـم،  دفتـر 
تبلیغات  اسـلامی حوزه علمیه قم، چـاپ اول .
و  علی رضـا  یـزدى،  على رضـا صابـرى   .13
انصـارى محلاتـى، محمدرضـا، 1375، الحکم 
الزاهـرة، ترجمـه انصـارى، قم، مرکـز چاپ و 

نشـر سـازمان تبلیغات اسـلامى، چـاپ دوم.

شـهاب  ش؛  ه   1361 قضاعـى،  قاضـى   .14
الأخبـار، تهـران، مرکـز انتشـارات علمـى و 

اول. چـاپ  فرهنگـى، 
روان شناسـی   ،1390 محمـد،  کاویانـی،   .15
و تبلیغـات (بـا تأکیـد بـر تبلیـغ دینـی)، قـم، 
پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه، چـاپ چهارم.
16. کلینـى، محمـد بـن یعقـوب بن اسـحاق، 
1362 ش،  الکافی، تهران، انتشـارات اسـلامیه، 

چـاپ دوم، ج 1.
17. -------------------------ج 2. 
18. عزیـزي، عبـاس، 1379، رهنمودهـاي امام 
صـادق «علیـه السـلام»، قـم، انتشـارات نبوغ، 

چـاپ دوم.
19. عـلاء الدیـن علیّ المتقّی بن حسـام الدین 
الهنـدي، 1397 ق، کنز العمّال فی سـنن الأقوال 
والأفعـال، بیـروت، مکتبـۀ التـراث الإسـلامی، 

الطبعـۀ  الاوُلى.
20. مجلسـى، محمدباقـر، بی تـا، بحـار الأنوار 
الجامعـۀ لـدرر أخبـار الأئمـۀ الأطهار، تهـران، 

انتشـارات اسـلامیه، چـاپ مکـرر، ج 9. 
21. ------------------------ج 47.
22. ------------------------ج 72.
23.-------------------------ج 75.

24. مجلسـی، محمدباقر، 1403 ق، بحارالانوار 
الجامعـۀ لـدرر أخبار الأئمـۀ الأطهـار، بیروت، 

مؤسسـۀ الوفاء، چـاپ دوم، ج 6.
25. -----------------------، ج 16.
ج 74.  ،-----------------------.26

 ،1380 محمـد،  شـهري،  ري  27. محمـدي 
تبلیـغ بـر پایه قـرآن و حدیث، حسـینی، سـید 
علـی و نصیـري، علی، سـازمان چاپ و نشـر 

دارالحدیـث، قـم، چـاپ اول.
28. محمدي ري شـهري، محمد، 1386، میزان 
الحکمه، شـیخی، محمدرضا، سـازمان چاپ و 

نشـر دارالحدیث، قم، جلـد 13، چاپ هفتم.
مصبـاح   ،1360 حسـن،  مصطفـوى،   .29
الشـریعۀ، تهـران،  انجمـن اسـلامى حکمت و 

اوّل. ایـران، چـاپ  فلسـفه 
30. نعمـان بن محمد تمیمى مغربى، 1385 ق، 

دعائم الإسـلام، دارالمعارف، مصر، ج1
31. نـوري، حسـین بـن محمدتقـی، 1408 ق 
ومسـتنبط  الوسـائل  مسـتدرك  (1366ش)، 
«علیهـم  البیـت  آل  مؤسسـۀ  قـم،  المسـائل، 

اوّل، ج 8. التـراث، چـاپ  السـلام» لإحیـاء 
32. ورام ابـن ابـى فـراس، [بـی تا]،مجموعـۀ 
ورام(تنبیـه الخواطـر)، قـم، مکتبه فقیـه، چاپ 

اوّل، ج 1.

مقالات:
1. آقاحسـینی، حسـین و میرباقري فرد، سـید 
علی اصغـر، 1387، نقـد و تحلیل مقدمه کتابهاي 
بلاغـی (فصاحت کلمـه)، ادب و زبان (نشـریه 
دانشـکده ادبیات و علوم انسـانی کرمـان)،  ش 

23 (پیاپی 20).
2. پهلـوان نـژاد، محمدرضـا، 1386، ارتباطات 
غیـر کلامـی و نشانه شناسـی حـرکات بدنـی، 

فصلنامـه زبـان و زبـان شناسـی، ش 6.
 ،1390 همـکاران،  و  سـهیلا  پیروزفـر،   .3
البلاغـه،  نهـج  در  ارتباطـی  مهارت هـاي 
.22 شـماره  اندیشـه،  حدیـث  دوفصلنامـه 

 ،1390 دیگـران،  و  رضـا  عبدالرحمانـی،   .4
پلیـس  ارتباطـی  ـ  اجتماعـی  مهارت هـاي 
مطالعـات  فصلنامـه  رانندگـی،  و  راهنمایـی 

 .23 ترافیک،شـماره  مدیریـت 
5. عطارها، مهتاب و همکاران، 91، مهارت هاي 
ارتباطـی اعضـاي هیـات علمی دانشـگاه علوم 
پزشـکی اراك در فرآیند آمـوزش، مجله ایرانی 

آموزش در علوم پزشـکی، شـماره 47.

پی نوشت ها:
1. برخـى از مهم تریـن این پیامدهـا را مى توان 
«نقصـان در الگـوى دیـن دارى» یـا «تصویـر 
مغشـوش و مشـوش از الگـوى دیـن دارى»، 
«تضعیـف عنصر عقلانیت در ذائقـه دین داران» 
میـان  در  دین گریـزى  انگیزه هـاى  «ایجـاد  و 

برشـمرد. مخاطبان» 
2. أدنـی حـد الصـدق ان لا یخالـف اللسـان 

القلـب و القلـب اللسـان.
3. عـن أبـی ذر قـال: کان رسـول االله صلّى االله 
علیه والـه یجلس بین ظهرانـی أصحابه فیجئ 

الغریـب فـلا یـدري أیهم هو، حتى یسـأل.
لا  بزمانـه  مشـهور«العالم  حدیـث  ماننـد   .4
تهجـم علیـه اللوابـس» (کلینـی، 1362، ج1، 
ص 27، ح 29) یـا «النـّاسُ بزَِمانهِمِ أشـبهَُ منِهُم 
بآِبائهِـِم» (أبـی الحسـن علیّ بـن محمّد اللیثی 

ح 1674). ص 66،  الواسـطی1376، 


